
خشت و آینه

 نگاهی به فیلم های مهم تاریخ سینمای ایران
خشت اول

پیشگفتار: اگر معتقد باشیم که فیلمفارســی ها با ترویج فرهنگ ارتجاع و 
گرایش آشــکار به لمپنیســم، خواه ناخواه با حاکمیت پهلوی دوم همسو 
بوده اند، پس موج نوین ســینمای ایران - که در تقابل با این جریان شکل 
گرفــت - بی گمان باید بخشــی از فرهنگ انتقادی معاصر ما باشــد. کار 
چشمگیر این جنبش ارائه فرم های نوینی بود که یا از عناصر فیلمفارسی ها 
آشــنازدایی  می کرد یا با توسل به شــیوه هایی ناب، از این درونمایه های 
ثابت مطلقا به دور می ماند؛ میراثی درخشان که می توانست برای سینمای 
دهه های بعدی ایران، نقش الگویی موفق را بیابد، اما از بد روزگار درست 
بدیل رسمی آن (فیلمفارسی) نقش الگوی رایج را برعهده گرفت. ازاین رو 
بازخوانی این میراث -تا زمانی که ویروس فیلمفارســی شــیوع داشــته 
باشد- کماکان ضروری اســت. چنین گرایشی - در صورت رعایت جانب 
انصاف- قطعا دو محور را در نظر خواهد داشــت؛ یادآوری بخش مهمی 
از تاریخ ســینمای ایران و بازآوری یک فرهنگ انتقادی درخشان. آنچه 
از این پس در ستون خشت وآینه می خوانید، اعمال دو محور یادشده در 
قالب مجموعه ای از یادداشــت های کوتاه است. هر یادداشت به یکی از 
مهم ترین آثار این جنبش اختصاص دارد و ترتیب زمانی یادداشت ها به 
سال تولید فیلم ها مرتبط است. تداوم این ستون می تواند ما را به تداوم 

فرهنگ انتقادی در عرصه ژورنالیسم امیدوار کند. باشد که این گونه شود. 

فرمالیسمِ جدایی
۱ـ خشت و آینه (ابراهیم گلستان، ۱۳۴۴) 

هاشــم به بهانه نجات نوزادی ناخوانده، چندســاعتی گرمای وجود 
تاجــی را تجربــه می کند و کمــی بعدتر تحــت نفوذ عقایــد دیگران و 
تردیدهای ذهنی خود، با جداشــدن از نوزاد، به رابطه اش با تاجی خاتمه 
می دهد. اغلب منتقدان پرســیده اند چرا میان بخش های مختلف فیلم 
(خشت وآینه ساختاری شبه اپیزودیک دارد) ارتباط محکمی برقرار نشده 
اســت؟ درمقابل باید پرسید آیا میان هاشم و آن نوزاد و تاجی (که قصد 
دارد به همراه هاشــم طفل نوزاد را به سرانجام برساند) رابطه محکمی 
برقرار می شود؟ فرم روایی فیلم - بسته به موضوع مدرنش - آشکارا در 
مسیر شکاف و انفکاک پیش می رود؛ پیوستگی کم رنگِ مسیر رسیدن نوزاد 
از سوی زنی غریبه به هاشــم، مراقبت از او از سوی زنی دیگر (تاجی) و 
در نهایت ســپردنش به زنان پرورشگاه، زیر سایه گسستگی پررنگی عمل 
می کنــد که دامنه اش طیف وســیعی از بخش های فیلــم را دربر گرفته 
اســت. در تمامی این بخش ها (کافه، کلانتری، دادگاه و کوچه ها) مردها 
همه کاره انــد و فقدان ارتباط، زاییده ذهــن و عملکرد آنها یا به یک معنا 
گفتمان مردانه اســت. پس ورود نوزادی ناخوانده - که بی خبری اش بر 
پاکــی اش دلالت دارد - تمهید روایی زیبایی  اســت تا مخاطب با یکایک 
این بخش ها آشنا شود. ازاین رو به ساختار شبه اپیزودیک فیلم که روایتی 
منقطــع را به دنبــال دارد، نه تنها ایرادی وارد نیســت، بلکه باید دید این 
سیستم روایی با توسل به چه شیوه هایی گسترش یافته است. اینجاست 

که شــگردهای زیبا شــناختی خالق اثر، هر یک به اقتضــای موقعیت و 
فضاهای فیلم، کارکرد های خاص خود را می یابند: به کارگیری لنز و ارتفاع 
نرمــال دوربین در اغلب فضاهــای فیلم برای ایجاد حــس واقع گرایی، 
استفاده از سایه روشن های تندوتیز اکسپرسیونیستی و بازی های اغراق آمیز 
برای برجســته کردن صحنه حضور آن پیرزن پیشگو، مبهم باقی گذاشتن 
سرنوشت بعضی از اشخاص و موقعیت های دراماتیک به تأثیر از سینمای 
مدرن اروپا، به کارگیری دیالوگ های وزین و شــاعرانه  برای برجسته نمایی 
بعضی لحظات و پی ریزی ســاختاری شــبه اپیزودیک با تأثیر از چارچوب 
روایی حکایت های کهن شــرقی، برای نمایش مردمــی که خواه ناخواه 

گرفتار زندگی مدرن غربی شده اند. 
در تمامی بخش ها، هرکجا نــوزادِ ناخوانده مورد بی مهری اطرافیان 
واقع می شــود، با فضایی ســرد و یخ زده طرف می شویم و هرجا که به او 
توجهی انسانی می شود، فضایی گرم و پذیرا شکل می گیرد. ازاین رو - اگر 
بخواهیم کلیت فرم فیلم را مانند مثلثی عریض و کم ارتفاع در نظر بگیریم 
- درســت در رأس آن به واســطه حضور تاجی و ارتباط صمیمانه اش با 
نوزاد، فضای گرم و پذیرایی شــکل گرفته اســت؛ در این سکانس هاشم 
به پیشــنهاد تاجی، او و نوزادِ گریانِ در بغلش را به خانه راه می دهد. در 
ابتدا تدوین پرتنش نماهایی آمیخته به گریه نوزاد و بی قراری هاشــم که 
تداعی گر هراس از حضور نگاه همسایه هاســت، ذهن هر بیننده ای را آزار 
می دهد (آنچه مایه این تشدید است نگاه مداوم هاشم به پشت پنجره ها 
و بی خبری ما از سوژه نگاه اوست)، اما و به تدریج این تردید و اضطراب به 
همت صبر بی اندازه تاجی در میزانس های چشمگیر گلستان، دستخوش 
تغییر می شــود و با تعویض لباس های کثیف نوزاد و آرام شدنش، نوعی 
تطهیر و آرامش متوجه فضای صحنه، شــخصیت ها و ذهن ما می شود. 
تغییر فاز فرم فیلم از تدوینِ پرتنشِ نماهای اولیه به میزانســن های پر از 
آرامش  نماهای متأخر، درس سینمایی گلستان است برای آیندگان. نقطه 
اوج این ســکانس آنجا رقم می خورد که هاشم به تقاضای تاجی، عریان 
می شــود تا از لباس هایش برای پوشانیدن نوزاد اســتفاده کنند. آرامش 
نوزاد، مقدمه ای  اســت بر آرامشــی که لحظاتی بعد رابطه زوج داستان 
را دربر می گیرد و وجود هاشــم - که به اجبار تن بــه این آرامش داده - 
نشانه ای  است از مقطعی بودن این رخداد. بی سبب نیست که به محض 
شروع فردا، شکافِ رایج «دیروزها» دوباره آغاز می شود و با سپردن نوزاد 
به پرورشگاه، جدایی هاشم و تاجی - همسو با تابوت مرده ای که از سوی 
عده ای در اواخر فیلم از میان این دو در حال گذر اســت- رقم می خورد. 
حرکت رو به عقب دوربین در راهروی پرورشگاه که ما را به تلویح از نوزاد 
و آشکارا از تاجی (این دو نشــانه آشکار پاکی) جدا می کند مدت هاست 
نظیر خود را در سینمای ایران ندیده، شاید به این دلیل که از مفهوم آشکار 
این دو نشانه در سینما مدت هاست فاصله گرفته ایم. پس این حرکت رو 
به عقب دوربین، در نگاهی امروزین، به فرامتن نیز ارجاع می دهد؛ سرآغاز 
یــک جدایی میان ما و فیلم نوزادی که به واســطه عدم درک و بی مهری 

دیگران، تنها به تاریخ سینما تعلق گرفته است. 

نقد

گفت وگو با مینا نادري 
درباره نمایشگاه «نوزده پنج»

سفر به وادی مرگ
گروه هنر: نمایشــگاه «نوزده پنج» با 
انتخاب  و  نــادري  مینا  ایده پردازی 
گالری  در  جباری  عیسی  توسط  آثار 
ایوان برگزار شــد. در این نمایشگاه 
۲۱ اثر نقاشــی، مجســمه، عکس و 
چیدمان از بابــک اطمینانی، رامین 
امدادیان،  فاطمه  اعتمادی بــزرگ، 
مهدی حسینی، زروان روح بخشان، 
معصومه  مســلمیان،  نصــرت االله 
مظفــری و مینا نادری بــه نمایش 

گذاشته  شد. 
هــر یــک از هنرمنــدان حاضر در 
نمایشــگاه با یــک یا چنــد اثر در 
مشارکت  مجموعه ای  شــکل گیری 
کرده اند که موضوع اصلی آن انهدام 
و تغییر و در تعبیر کلی مفهوم مرگ 
ایده پردازی  که  نادری  مینا  اســت. 
نمایشــگاه را بــر عهــده داشــته، 
مجموعه ای شامل هفت تابلو را هم 
به نمایش گذاشته است. با او درباره 
نحــوه شــکل گیری ایــن مجموعه 

صحبت کردیم. 

نمایشــگاه  � این  در  که  آثاری 
ارائه کردید چگونه شکل گرفت؟

در هفتمین ســال فقدان فرزندم 
نظامی  قرابــت هفت پیکر  به دلیل 
با عــدد هفت به ســراغ آن رفتم و 
در گســتره نمادها و اســتعاره های 
معناداری که در آن وجود داشــت 
رســیدم.  خودشناســی  نوعــی  به 
روزهــا و رنگ هایــی که بهــرام در 
این سفر سمبولیک داشت، موجب 
حرکت من از مرگ به زندگی شــد. 
موضوع آثار اخیرم در این نمایشگاه 
که «گردش در بــاغ هیچ» نام دارد 
صحنه هایی از خانه اســت که نبود 

او را در خانه  نشان می دهد. 
«نوزده پنج» تاریخی است که او 
خانه را ترک کرده و در بعضی کارها 
نبود او دیده می شــود و در تعدادی 
هــم بازیابــی زندگــی را می شــود 

فهمید. 
آثارم به صــورت یک مجموعه 
ارائه شده اســت و از رنگ های نام 
برده شــده در هفت پیکر به صورت 
اشــاره اســتفاده کــرده ام. درواقع 
برداشــتی آزاد از هفت پیکر داشتم 
و ایــن داســتان تلنگری بــود برای 
کلیدخوردن برگزاری این نمایشگاه. 
با گذشت زمان از جزئیات دور شدم 
و با مفهومــی از هفت پیکــر آثارم 
شــکل گرفت و حرکــت از مرگ به 

زندگی را مورد توجه قرار دادم. 
این  � برگــزاری  ایده  دربــاره 

دهید.  توضیح  گروهی  نمایشگاه 
چرا نخواستید آثار خودتان را به 

تنهایی نمایش دهید؟
فرزنــدم  ســالگرد  اولیــن  در 
خانــه  در  انفــرادی  نمایشــگاهی 
کــردم و همه  برگــزار  هنرمنــدان 
آن  مــورد  در  خــودم  احساســات 
واقعــه را در آثارم نشــان دادم. اما 
نمایشگاهی  نمی خواســتم  بار  این 
انفــرادی از آثارم به نمایش بگذارم 
بلکه تــلاش کردم نقش هنر و تأثیر 
آن را بارز کنم. از اســتادان عزیزم و 
هنرمندانــی که با ایــن موضوع کار 
کــرده بودنــد دعوت کــردم و آنها 
آثاری را که بــا مفاهیم «انهدام» و 
«تغییر» متناســب بودند در اختیارم 

گذاشتند. 
بر  � هنرمندان  انتخــاب  نحوه 

چه اساس بود؟
از  بســیاری  دغدغــه  مــرگ 
هنرمنــدان اســت و در مــورد آن 
بســیاری از هنرمندان واکنش نشان 
داده انــد، اما اغلب افــرادی که در 
این نمایشــگاه حضور دارند کسانی 
هســتند که با مــن در ارتباط بودند 
و در زمــان آن اتفــاق در کنــار من 
بودند. در این نمایشــگاه هنرمندان 
بــرای ارائه تفکر و نگاه خودشــان 
با رویکردهــای مختلف به مفاهیم 
و  پرداخته اند  «انهدام» و «تغییــر» 
بــرای ارائه آثار خود از ســبک های 
آبســتره،  واقع گرایانــه،  مختلــف 
مختلف  رســانه های  و  فیگوراتیــو 
مانند حجم، مجســمه، عکس و... 

استفاده کرده اند.
عیسی جباری که انتخاب آثار این 
نمایشگاه را بر عهده داشته است هم 
درباره برگزاری نمایشگاه «نوزده پنج» 

توضیحاتی داد که می خوانید. 
ادامه در صفحه۱۱
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 رضا غیاث

مریم درویش

چندی پیش نمایشــگاه آثــار زهرا بهرامــی با عنوان 
«خط بافته هایــی از جنس خیال» در گالری مژده برگزار 
و با  اســتقبال مواجه شــد. به بهانه این نمایشــگاه با 
زهرا بهرامی، هنرمند جوان حوزه نقاشــیخط و مژده، 

طباطبایی، مدیر گالری مژده گفت وگو کرده ایم.

خانم بهرامی، چطور شــد که به خوشنویســی  �
علاقه مند شــدید و تصمیم گرفتید اول نمایشــگاه 

انفرادی خودتان را در گالری مژده برگزار کنید؟
زهرا بهرامی: من از ســال ها قبل به خوشنویســی 
علاقه مند بودم ولی فضایی بــرای ورود به این عرصه 
پیدا نکردم تا اینکه در سال ۸۵ خط سفیر را دیدم و به 
آن علاقه مند شــدم. همان زمان مطلع شدم که استاد 
احمد آریامنش در آموزشــگاه «کرشــمه» به آموزش 
خط و نقاشــیخط می پردازند. به کلاس اســتاد رفتم و 
در حضور ایشــان هــر چه لازم بود را تلمــذ و به مرور 
تــلاش کــردم اولین مجموعه مســتقل خــودم را کار 
کنم. می خواســتم اولین مجموعــه ای که کار می کنم، 
به بیان شــخصی خودم نزدیک باشــد که در پیروی از 
همین تفکــر، مجموعــه نقاشــیخط «خط بافته هایی 
از جنس خیــال» را جمع آوری کــردم. پیش از این در 
نمایشگاه های گروهی متعددی حضور پیدا کرده بودم 
ولی این مجموعه که در گالــری «مژده» نمایش داده 

شده، اولین نمایشگاه انفرادی من محسوب می شود.
در نمایشــگاهتان از بافته های ســنتی ایران در  �

کنار خط استفاده کرده اید. ایده ترکیب کردن این دو 
مدیوم چطور به ذهن تان رسید؟

بهرامی: بافته های ســنتی برایم ارزشــمند بوده و 
همیشــه علاوه بــر رنگ، طــرح و فرم دســت بافته ها، 
صبــوری هنرمندان این مدیوم هم برایم جذابیت دارد. 
فرش بافی نیازمند ظرافت و تلاش زیادی اســت و دل 
بزرگــی می خواهد چون در نهایت یک دســت بافته  را 
روی زمیــن پهن می کنند و وجه کاربردی آن بیشــتر از 
وجه هنری اش به چشم می آید. من دوست داشتم در 
ایــن مجموعه به خانم های فرش بــاف و گلیم باف که 
کمتر به عنوان یک هنرمند دیده می شــوند اشاره کنم 
و از هنر گلیم بافی هم برای جذاب ترشــدن کارم کمک 

بگیرم. 
طرح و نقش آثارتان با الهام از نقوش ســنتی در  �

هنر گلیم بافی روی بوم شــکل گرفته اند. چه شد که 
گلیم را انتخاب کردید؟

بهرامی: خواســتم اولیــن مجموعه  انفــرادی که 
به نمایش می گذارم ســادگی خاصی داشــته باشــد. 
گلیم بافی خیلی ساده تر و قدیمی تر از قالی بافی است 
و به نوعی مقدمه قالی بافی محســوب می شود. گلیم  
ســادگی های خــودش را دارد که من ســعی کردم در 
مجموعه اولم این سادگی ها وجود داشته باشد. بیشتر 
آثاری که در این مجموعه قرار داده ام، با تکنیک قلم و 
مرکب خلق شده و برای پشت زمینه این تابلوها هم از 

بوم استفاده کرده ام.  
خانم طباطبایی، با توجه به اینکه در ســال های  �

اخیر نقاشــیخط چندان مورد توجــه گالری ها قرار 
نمی گیرد، چه شــد که تصمیم گرفتید این گام جدی 
را بردارید و آثار خانم بهرامی را در نمایشگاه تان به 

نمایش بگذارید؟
مژده طباطبایی: در سال های اخیر هنرمندان زیادی 
در عرصه نقاشــیخط به من مراجعه کردند تا آثارشان 
را در گالری «مژده» به نمایش بگذارم که من یک وجه 
تمایز میــان خانم بهرامی با آنها دیدم. اغلب آثاری که 
هنرمندان دیگر به من ارائه می دادند، نسخه ضعیف تر 
و کوچک  شــده آثار اســاتید خودشــان بود ولی من به 
دنبال خلاقیت و حرف نو می گشــتم که این خلاقیت و 
حرف نو را در آثار خانم بهرامی دیدم. شــاید به خاطر 
محدودیت هایی که نقاشیخط دارد، کسی در این عرصه 
انتظار آثار عجیب و غریب نداشــته نباشــد ولی به هر 
حال در سال های اخیر این اتفاق در شاخه های مختلف 
نقاشــیخط افتاده و بعضی از هنرمندان از جمله خانم 
بهرامی خلاقیت های خودشان را وارد این کار کرده اند. 
وقتی خانم بهرامی به من مراجعه کردند، مرا با آثاری 
مواجه کردند که ضمن بحث نقاشــیخط، در آنها بحث 
تکنیک و طراحی حروف هم وجود داشت. من زنانگی 
و ظرافت خاصی در بیان خانم بهرامی احســاس کردم 
که ترکیب اینها با دست بافته های ایرانی نظرم را بسیار 
جلب کرد. بــه نظرم کارهای خانم بهرامی موســیقی 
دارد و مــن ایــن موســیقی را کاملا در آثــار مجموعه 
«خط بافته هایی از جنس خیال» احساس کردم. هندسه 
حروف و هندســه گلیم دو چیز متفاوت است که خانم 
بهرامی توانسته این دو را با هم تلفیق کرده و به درستی 
سر جای خودشان بنشــاند. خانم بهرامی معتقد است 
که در خیلی از آثارش از فرمت عشــایر اســتفاده کرده 
ولــی در عین حــال ســادگی خاصی در شــکل و فرم  
گلیم ها دیده می شــود. شاید اگر می توانستیم از حضور 
چند خانم از عشایر بهره مند شویم تا آنها هم دانسته ها 
و برداشت های خودشــان از گلیم را به ما منتقل کنند، 
اتفاق خیلی جالبي می شــد. خانــم بهرامی حرف های 
تازه ای برای گفتن دارد و من مطمئن هســتم که ایشان 
در آینده می تواند در همین مســیر حرکت کند و به یک 

مجموعه پخته و کامل تر برسد.  
معمــولا در فضای نقاشــیخط حضــور آقایان  �

چشــمگیرتر اســت و کمتر پیش می آید خانمی به 
صورت حرفه ای در این زمینه فعالیت کند. شما این 

فضا را چطور ارزیابی می کنید؟
بهرامی: من معتقــدم توانایی هــای خانم ها کمتر 
دیده می شــود. به همیــن خاطر عمدا خواســتم آثار 

مجموعه اولم طوری باشد که مخاطبان متوجه شوند 
این آثار را یک خانم خلق کرده اســت. شاید ظرافت و 
دقتی که یک خانم در نقاشــیخط دارد، پر رنگ تر است 
و بیشتر به چشــم می آید. بافندگی، بیشتر هنری است 
که خانم ها انجام می دهند. شــاید بعضی از خانم های 
بافنده در این زمینه تحصیلاتی نداشته باشند اما خیلی 
توانمند و خلاق هستند. من در مجموعه آثارم به طور 
مســتقیم کار بافندگی انجام نداده ام ولی خواســتم با 
استفاده از مدیوم گلیم، به خانم های بافنده اشاره کنم.
طباطبایی: خانم هایی هم وجود داشته و دارند که 
در زمینه نقاشــیخط موفقیت هایی را کســب کرده اند 
ولــی اگر بخواهیم به طور جامع تــر به این قضیه نگاه 
کنیم، متوجه می شویم که رشته نقاشیخط در ایران یک 
مقدار مردانه تر اســت. ما در رشته های مجسمه سازی 
و عکاســی هنرمندان خانم بیشتری از رشته نقاشیخط 
داریم که دقیقا نمی دانم دلیلش چیســت. هنرمندان 
حــوزه نقاشــیخط بایــد ابتــدا زیرمجموعــه انجمن 
خوشنویسان شوند و مراحل طاقت فرسای این انجمن 
را طی کنند تا بعد وارد کار حرفه ای شــوند که شــاید 
این مسیر طاقت فرسا باعث می شود این هنر تا حدودی 
مردانه  شــود. هر هنرمنــدی نمی تواند از زیــر بار این 
مســیر طاقت فرســا عبور کند. با وجود این، نمی توان 
گفت که آقایان اجازه واردشدن خانم ها به این رشته را 

نمی دهند. هرگز این طور نبوده و نیست. 
اشــاره  � طباطبایی،  خانــم 

ســال های  در  کــه  کردیــد 
اخیــر هنرمندان زیــادی آثار 
نقاشــیخط خودشان را به شما 
معرفــی کرده اند. این در حالی 
است که بازار هنری دیگر اقبال 
چندانی به نقاشــیخط نشــان 
را  اتفاق  ایــن  دلیل  نمی دهد. 

چه می دانید؟
خوشنویســی  هنر  طباطبایی: 
مثل هنــر فرش بافی برای مردم و 
فرهنگ ایران یک حالت نوستالژی 
دارد و مردم همیشــه به نوشتار و 

خطاطی علاقه مند هســتند. در حروف فارسی آهنگ و 
توازن خاصی نهفته شده که وقتی این حروف به شکل 
نقاشــیخط در می آیند، مردم مــا از آن لذت می برند و 
حال عجیبی بهشان دست می دهد. خوشنویسی برای 
مــا یک ســابقه تاریخــی دارد که این ســابقه تاریخی 
می گوید ما هم خوشــنویس های خیلــی مطرحی در 
تاریــخ هنر کهن و معاصرمان داشــته ایم و هم علاقه 

مردم به این هنر پایان ناپذیر است.
کشــور ما به خاطر خط زیبایی کــه دارد و به خاطر 
استعداد هنرمندانش، همیشه پتانسیل خوبی در عرصه 
خوشنویسی داشته است ولی شاید امروز حال و اوضاع 
خوشنویسی در ایران چندان خوب نباشد. البته صحبت 
من بیشــتر از منظر مارکت و فروش است و بحث های 

فنی را می خواهم به عهده اســاتید این فن بگذارم. ما 
بارها با همکاران و اســاتید حوزه خوشنویســی در این 
مورد صحبت کرده ایم و حتی بعد از نمایشــگاه «خط 
کهن» که چند ســال پیش در گالری «مژده» برگزار شد 
هم یک جلسه نقد و بررسی با اساتید داشتیم تا ببینیم 

چه بلایی دارد بر سر نقاشیخط این سرزمین می آید.
صحبت هــای مــا خیلی خوب شــروع شــد ولی 
آن طور که باید به ســرانجام نرســید. امیدوارم دوباره 
چنیــن جلســاتی برگزار شــود تا به یــک جمع بندی 
درست برســیم چون به عنوان شــخصی که به طور 
مستقیم با بدنه مارکت هنرهای تجسمی ارتباط دارم، 
هر روز بعینه می بینم که تعداد کارهای کپی و قلابی 
در زمینه نقاشــیخط بــالا می رود و کمتــر هنرمندی 
پیدا می شــود که مثل خانم بهرامی دســت به خلق 
ایده هــای جدید بزند. الان خیلی از کســانی که برای 
ارائه آثارشــان به ما مراجعه می کنند، کارشــان نه به 
لحاظ نوشــتار و ترکیب و نه به لحاظ تکنیک و بافت 
درست نیست و آنهایی که اجراهای خوبی دارند هم 
کارشان کپی از اساتید اســت. وضعیت نقاشیخط در 
دهــه ۸۰ این طور نبود و این هنــر رو به اوج بود ولی 
حالا دچار یک نابسامانی شده که باید این وضعیت را 

به نوعی اصلاح کرد. 
چه چیزی باعث شــد این نابسامانی در عرصه  �

نقاشیخط به وجود بیاید؟
طباطبایــی: چند ســال پیش 
برخــی از هنرمندان جــوان ما به 
تصور اینکه نقاشیخط کاری ساده 
اســت، وارد ایــن حوزه شــدند و 
دلالانی هم در این مســیر بهشان 
کمــک کردنــد تــا بدون داشــتن 
شوند.  مطرح  لازم  شایستگی های 
اینها موقتا توانســتند مطرح شوند 
و آثارشان هم در منطقه از جمله 
دوبی با فروش خوبی مواجه شد 
اما عمده مشــکلی کــه به وجود 
آوردنــد این بود کــه بقیه جوانان 
علاقه منــد بــه خوشنویســی هم 
کار و زندگی شــان را رها کردند و به تصور ســاده بودن 
نقاشیخط، وارد این حرفه شدند. آنها حتی نمی دانستند 
کــه رنگ را بایــد چطور رقیق کرد یا قرار اســت از چه 
نقطه ای به چه نقطه ای برســند ولی به هر حال سعی 
کردند رنگ و بوم بخرند و روی بوم بنویسند. این اتفاق 
باعث شد که لطمه شدیدی به سیستم نقاشیخط وارد 
شــود. در آن ســال ها خیلی ها می توانستند جلوی این 
جریــان را بگیرند اما این کار را انجــام ندادند. این طور 
بود که مخاطب عام به تدریج نتوانست سره را از ناسره 
تشــخیص بدهد و اعتمادش به نقاشیخط سلب شد. 
به همین خاطر خیلی ســاده تر از آنچه فکرش را کنید 
جامعه نقاشــیخط را پس زد. این در حالی  اســت که 
تا پنج، شــش ســال پیش با من تماس  گرفته مي شد و 

ســراغ آثار نقاشــیخط را می گرفتند. مایه تأسف است 
که در حال حاضر نقاشــیخط در ایران به این وضعیت 
دچار شده است. آن هم درســت زمانی که هنرمندان 
ترک و کشــورهای عربی از جمله کویت، قطر و امارات 
دارند خودشان را در عرصه بین المللی نشان می دهند 
و جایــگاه اجتماعی و بین المللی خودشــان در زمینه 

نقاشیخط را حفظ کرده اند.
کشور ما همیشــه بهترین خوشنویس ها را داشته و 
از همه جای دنیا طالب خوشنویسی و نقاشیخط ایران 
بوده انــد اما عدم مدیریــت و برنامه ریزی های صحیح 
باعث شــده وضعیت خوشنویســی و نقاشــیخط در 
ایران به این روز بیفتد. فکر می کنم به مرور این شــرایط 
تغییر کنــد ولی به هر حــال هنرمنــدان ایرانی حوزه 
نقاشیخط لطمه شدیدی از این نابسامانی ها خورده اند 
کــه اي کاش این طور نمی شــد. الان بــه خاطر همین 
اتفاقات، آثــار هنرمندان ایرانــی در بخش بین المللی 
هم به فروش نمی رســد و شما به جز دو، سه هنرمند 
نقاشــیخط، هنرمند دیگری را نمی شناسید که آثارش 
در خــارج از کشــور به فروش برســد. اینهــا به خاطر 
سیاست های غلطی است که در چند سال اخیر از سوی  
یک ســری از گالری هــا، دلال ها، کیوریتورهــا و مدیران 
هنری اتخاذ شــده اســت. به هر حال این اتفاق تلخی 
است که در عرصه خط در ایران افتاده اما الان بهترین 
کاری که می شــود انجام داد این است که سعی کنیم 
اتفاقات گذشــته را جبران کنیم. خیلی از اساتید دارند 
تلاش های خودشان را در این زمینه انجام می دهند که 
این تلاش ها نویدبخش اتفاقات خوبی اســت ولی به 
هر حال زمان لازم اســت که اتفاقات چند سال گذشته 
در حوزه خط جبران شــود و ما بتوانیم دوباره جایگاه 
خودمان را در مارکت جهانی خوشنویسی و نقاشیخط 

پیدا کنیم. 
فکر می کنید راه برون رفت از این وضعیت حوزه  �

نقاشیخط چیست؟
طباطبایــی: به نظــرم جامعه به تدریج ســره را از 
ناســره تشــخیص می دهد و هنرمنــدان کاربلد حوزه 
نقاشــی را غربال می کند، کما اینکــه در هنرهای دیگر 
هم چنیــن اتفاقی افتاده اســت. هنر خوشنویســی با 
فرهنــگ مردم ایران در هم آمیخته شــده و همیشــه 
طرفــداران خاص خودش را دارد. این هنر هیچ وقت از 
بین نمی رود و حتی در این وضعیت نابســامانی که به 
وجود آمده هم خیلی  از مخاطبان ایرانی آثار برجسته 
نقاشیخط را تشــخیص می دهند و خریداری می کنند. 
خط در خارج از کشــور نشانه ایرانی بودن است و حتی 
ایرانی های مقیم خارج از کشــور هم بــه آن می بالند 
و آثار خوشنویســی و نقاشــیخط را خریداری می کنند. 
بنابراین نقاشیخط همیشــه طرفداران خاص خودش 
را دارد و فکــر می کنم دوباره به تدریج بتوانیم ســلیقه 
عمومی مردم را تغییر بدهیم اما مسئله مهم این است 
که ســعی کنیم به چنیــن گرداب هایی نیفتیم که بعدا 
لازم باشد با هزار ســختی و دشواری خودمان را از آن 
بیرون بکشیم. فکر می کنم انجمن ها، واسطه ها، اساتید 
و حراجی هــا می تواننــد حداقل هر شــش ماه یک بار 
جلساتی با هم داشته باشند و مشکلات را بررسی کنند 
تا نقاشــیخط و دیگر هنرهای تجسمی به این وضعیت 
دچار نشــوند. همه می دانیم که هنــر ایران در عرصه 
بین المللی زیر ذره بین اســت. آثار هنرمندان ایرانی در 
حراجی ها، اکســپوها، آرت فرهــا و بی ینال های مطرح 
جهانی به نمایش گذاشته می شود که این باعث افتخار 
ماســت و پتانسیل هنرمندان ایرانی را می رساند. ما این 
جایگاه را به آسانی به دست نیاورده ایم، پس آن را نباید 
به آسانی از دســت بدهیم. در همین ۱۵-۲۰ سال اخیر 
آثار بســیاری از هنرمندان معاصر در موزه های مطرح 
جهانــی به نمایش گذاشــته شــده و در حراجی های 
برجسته بر سر خرید آثار این هنرمندان رقابت می شود. 
وقتــی چنین هنرمندانــی داریم که باعــث افتخارمان 
هســتند، باید یک مقدار با وســواس بیشتری دست به 
خلق اثر هنــری بزنیم و برای ارائه آثار تولیدشــده به 

عرصه بین المللی فکر بیشتری کنیم. 

فرازونشیب نقاشیخط در ایران در گفت وگو با زهرا بهرامی و مژده طباطبایی

نقاشیخط در ایران هنری مردانه  است 

کشور ما به خاطر خط زیبایی که دارد 
و به خاطر استعداد هنرمندانش، 

همیشه پتانسیل خوبی 
در عرصه خوشنویسی داشته است 

ولی شاید امروز حال 
و اوضاع خوشنویسی در ایران 

چندان خوب نباشد. 
البته صحبت من بیشتر از منظر 

مارکت و فروش است 
و بحث های فنی را می خواهم به 

عهده اساتید این فن بگذارم
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